
لوای شفاعت
پیش از این به اختصار در ذیل فقره “و ان اعمل صالحا ترضاه” گفته بودم که ما به اعمال ناقص خود
مسـتحق بهشـت نبـوده و مـورد رضـایت خداونـد نیسـتیم و تنهـا راه نجاتمـان، سـوختن در مصـیبات سـید
الشهدا علیه السلام و تعلق پیدا کردن به آن حضرت است، تا به فضل عمل صالح ایشان ما نیز مورد
شفاعت قرار بیریم، چنانه روایت شده در روز قیامت، امت مرحومه در هزار صف م ایستند و نهصد
و نود و نه صف آن را سید الشهدا صلوات اله علیه شفاعت میند و ی صف باق مانده را امام
حسین علیه السلام به شراکت باق ائمه علیهم السلام شفاعت مینند، چرا که پیامبر صل اله علیه و آله

به صورت حسین لوای شفاعت را برداشته است.

و این هزار صف کسان هستند که به خلوص، راه به سید الشهدا علیه السلام باز کرده اند، ی گریه
کرده، ی گریانده، ی مرثیه سرای کرده، ی در مجلس عزایش خدمت نموده و خلاصه هر کدام به

سبب مرتبط با آن حضرت شده و مورد شفاعت قرار گرفته اند.

این حد از شفاعت برایتان سنین نباشد، از شما میپرسم که فرض کنید پسری را ده سال پیش از دست
داده اید، و بعد از این مدت  ناه مینید که بعض از مردم دور هم م نشینند و ذکر فضایل فرزندتان را
مینند و برای فقدانش گریه و زاری مینمایند. آیا شما به آنها محبت پیدا نمینید؟ آیا راض میشوید که

کس به ایشان آسیب برساند، مخصوصا هنام که توان دفع آن را هم داشته باشید؟

حالا پیامبر صل اله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت فاطمه سلام اله علیها اینچنین به
ما مینرند که پس از هزار و چهار صد سال خیمه ها برپا مینیم و ذکر مصیبت فرزندشان را کرده و بر
سر و سینه میزنیم. حال کسان که مظهر رحمت اله هستند آیا ممن است که بر ما محبت نرده و
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ترحم ننند؟ و از خطاهای که به اقتضای نقصان ما سر زده درنذرند؟ یقیناً کسان که قسیم جنت و
نارنـد و بـر مـا محبـت پیـدا کـرده انـد، هرگـز دلشـان راضـ نمشـود کـه دل سـوخته هـای در مصـیبات

فرزندشان به جهنم رفته و بسوزند.

به ما دارند، میزان داریم و چه محبت اهحال اگر بخواهیم بدانیم که در دل ائمه علیهم السلام چه جای
موجود است، چنانه شخص به امام علیه السلام عرض کرد که مخواهم بدانم در نزد شما و در دل
شما چطورم؟ حضرت چنین فرمود که اذَا اردت انْ تَعلَم ما لَكَ عنْدِي فَانْظُر الَ ما ل عنْدَك یعن هر

طور من در نزد تو و دل تو هستم تو هم نزد من همانطوری.

بحونَ اكا َّتدٌ حبع نموي   ه علیه و آله فرمودال و ایشان در نزد ما باید چنان باشند که پیامبر صل
الَيه من نَفْسه و اهل احب الَيه من اهله و عتْرت احب الَيه من عتْرته ال آخر، یعن بنده ای مومن
نمشود تا اینه مرا از خودش دوستتر بدارد و اهل بیت مرا از اهل بیت خود دوستتر بدارد و عترت

مرا از عترت خود بیشتر دوست داشته باشد.

پس اگر چنین محبت دارید که ایشان را از خود بیشتر دوست میداریم، طبق حدیث قبل بدانید که ایشان
هم ما را از خودشان و اهل بیت خودشان بیشتر دوست دارند و اگر چنین نبود اباعبداله علیه السلام

خود و اهل بیتش را برای نجات شیعیانش فدا نمیرد.

از این جهت بود که امام حسین علیه السلام هرجور بلای را بر خود خرید تا کس از تحت ظل مرحمت
ایشان جا نماند، چرا که انسان ها طبایع گوناگون داشته و هر کس از هر مصیبت دلش به درد نم آید و
اشش جاری نمیشود، بله برای هر کس مصیبات خاص است که برایش عظم داشته و بر قلبش تأثیر

میذارد.

اصغرش را داد، و برای کسان ند، علکه به مصیبت دیدن طفل شیرخوار قلبشان میش لذا برای کسان
که بر مصیبت جوان رشید، مهموم میشوند عل اکبر و قاسمش را داد و برای کسان که محبت دوستان
و احباب را دارند،  انصارش را داد و برای کس که از کشته شدن بزرگ و سید و آقای مغموم میشوند،
خود را به دردناک ترین نوع سر بریدن که از قفا باشد فدا نمود و برای کس که قلبش به این چیز ها
نمیشند اما غیرتمند و ناموس پرست است، اسارت اهل بیتش را قبول نمود و سر ب چادر اهل بیتش و
ورود به مجالس و محافل دشمن و گرداندن در بازارها و شماتت اهل کوفه و شام و مطالبه دخترش به
کنیزی را تحمل کرد و بر سر نیزه شاهد همه بود و برای کسان که با دیدن اجساد عریان در آفتاب افتاده
رقت میند یا با تاختن اسب بر بدن ها دگرگون میشود، مصیبت و ب احترام بر اجساد را نیز پذیرفت،
حت به فر کسان بود که به تصور این مصیبات متذکر نمیشوند اما درک تشن را مینند و تاحدی

تجربه نموده اند، مخصوصا برای اطفال و زنان.

به هر حال انواع مصیبات را برای تمام طبایع و انواع قلوب به جان خرید، تا مبادا کس که اندک
محبت منونه ای در دل دارد، از قلم ب افتد و مورد محبت حضرت پیغمبر صل اله علیه و آله قرار

نیرد.

و از ما نیز تنها همین را خواسته اند که خود را در معرض شفاعت ایشان قرار دهیم و به ندای هل من



ناصر ینصرن پاسخ دهیم. و معلوم است که غرض آن حضرت از آن ندا در آن عرصه این نبود که
شیعه ای از آن اطراف رد بشود و صدای اباعبداله علیه السلام را بشنود و نیازی هم به کم دیری

نداشتند و اگر میخواستند به اشاره ای دفع اعدا مینمودند.

از اغراض آن حضرت از ندای هل من ناصر همین بود که به من در شفاعت خودتان کم ه یبل
کنید و با شرکت در مجالس عزا و ذکر مصیبات من خود را در معرض شفاعتم قرار دهید.

حال که دانستیم ائمه علیهم السلام برای بخشش گناهان ما چه کردند و به چه محنت های مبتلا شدند،
بایست هنام معاص متذکر این امر باشیم که با اعمال و اقوال و افار ناشایست بر شرمندگ هایمان
نیافزاییم و با اجتناب از معاص نیز ندای هل من ناصر را لبی بوییم و متذکر باشیم که چونه با این
اعمال سبب نن ایشان میشویم و ایشان چقدر کریمند و اگر بخواهیم از کرامت ایشان سوء استفاده
کرده و بر ارتاب معاص عمد و اصرار پیدا کنیم، خبر از کذب ما در ادعای دوست ایشان دارد چرا

که دوستان میوید:

ای تشنهلب شهید ب غسل و کفن

سر داده برای دوستان بر دشمن

ای کاش نمشدی تو آن روز شهید

ما را همه مبود به دوزخ مسن


